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همینجا؛4۰کیلومتریتهران

جنگبرسرزندهماندن،نهدرسخواندن!

اینجــا،در41کیلومتــریخیابانشــهیدقرنیو

ــه ــرورش،مســالهن ســاختمانوزارتآموزشوپ

تبلــتاســتونــهگوشــیاندرویــدیونــهحتی

شاد.اینجامســالهزندهماندناست.ازهرکدام

ازبچههــاکــهمیپرســیدیمبــرایتحصیــلو

آمــوزشچــهاحتیاجــیداریــد،میگفتنــدنان!

میگفتنــدمــابــرایزندهمانــدنمیجنگیــم

نــهبــرایدرسخوانــدن!درسخوانــدندر

ــدارسخــاص ــود.ازم ــاب ــردماینج ــایم رویاه

ولاکچــریتهــرانیــاخبــرنداشــتندیــابــهروی

خودشــاننمیآوردند.تمامحسرتشــانپراید

همســایهتــهکوچــهایوگوشــیدربوداغــون

همکلاسیشــانبــودوالبتــهیــکغــذایکامل

وخوشــمزهکــهبــههمــهبرادرهــاوخواهرهــابــه

یــکانــدازهبرســد.ازصبــحزودتاانتهایشــب

کارمیکردنــد،آرزوهایشــانوســعتینداشــت

ودرتقــلایتســکینآلامخــودوخانوادهشــان

بودنــد.میگفتندبهتهخــطرســیدهایم.منتها

مــنگمــاننمیکنــمهمهشــانتهخــطباشــند،

چونیکــیازآنهاییکهتهخطبود،حالاپشــت

میلههایزندانآبخنــکمیخوردبرایدزدی

چنــدتلفنهمــراه،اینهــاهنــوزتــاتهخطشــان

ــهدادشــانرســید. ــدومیشــودب ــهدارن فاصل

کاشکســیبــهدادشــانبرســد.

مبدا حرکت را خانه قرار ندادم. یعنی از خانه آمدم حوالی ساختمان 1 

شهیدرجایی وزارت آموزش وپرورش در خیابان قرنی تهران، از آنجا حرکتم 

را آغاز کردم. کیلومترشمار ماشین را صفر کردم تا ببینم از اینجا، یعنی جلوی 

وزارت آموزش وپرورش تا گل تپه ورامین که روایتش را می نویسم چقدر فاصله 

است که شمایل زندگی و تحصیل دانش آموزان این شکلی است! فیلمبردار هم 

همراهم بود، سوار شد و با هم حرکت کردیم. رادیو آوا مثل همیشه برنامه های 

صبحگاهی اش انرژی زیادی داشت و خواب را هم از سر ما برده بود. به سمت 

گل تپه در حرکت بودیم، هوا سرد بود و این شاید تنها شباهت مرکز و بالای شهر 

با جنوب و پایین شهر بود. از محدوده شهر تهران کم کم دور می شدیم و حاشیه به 

ما نزدیک می شد. از قبل هماهنگی خاصی نکرده بودیم. یک نفر فقط گفته بود 

در گل تپه ورامین، هستند کسانی که به درد سوژه شما می خورند، می شود روی 

آنها حساب کرد و غم شان خوردنی است. هوا غبارآلود بود، دود کوره پزخانه ها 

بود یا آلودگی شهر تهران که آنجا تلنبار شده بود، نمی دانم، اما هرچه بود، مه 

و هوای دلپذیر پاییزی نبود. گلودرد و سرفه های بعد از بازگشت از منطقه هم 

همین را تصدیق می کرد. به محل رسیدیم. ابتدای محدوده شهری وضعیت بدی 

نداشت. تا حدی توسعه شهری ایجاد شده بود. چندتا درمیان بودند خانه ها و 

سازه های شهری که شکل و شمایل مرتبی به محلات داده بودند. اما به هر شکل 

بافت قدیمی بود و نامنظم. ماسک های روی صورت مان را دوتا کردیم. نه برای 

اینکه آنجا کرونا خطرناک تر از بقیه جاهاست، نه، برای این دو ماسک به صورت 

زدیم که بوی تعفن و فاضلابی که در برخی کوچه پس کوچه ها پیچیده بود، 

کمتر اذیت کند. مردم محلی می گفتند سوسول بازی است، اما خب واقعا برای 

ما اذیت کننده بود. بی مقدمه نمی شد سراغ سوژه ها رفت. تصمیم گرفتیم برای 

پیداکردن سوژه ها به خیریه پدر مهربان بقیع سر بزنیم تا آنها که از قدیمی های 

آن منطقه هستند و تمام نیازمندان آنجا را زیر پروپال خودشان گرفته اند ما 

را راهنمایی کنند. در یکی از همین نرم افزارهای مسیریابی خارجی نامش را 

جست وجو کردیم و خیلی برای پیداکردن آدرس به زحمت نیفتادیم. رسیدیم، 

خیریه بسته بود. کوچه ای عریض که دو طرف آن چند خانه و مغازه و چند درخت 

نیمه جان زرد و پاییزی بود. دور زدم ماشین را پارک کنم و از پشت شیشه درهای 

خیریه به داخل آن سرک بکشم که ناگهان دیوارنوشته ای توجهم را جلب کرد. 

روی دیوار نوشته بود اینجا پارک نکنید، جای پارک اتوبوس است! جدی نگرفتم، 

پارک کردم، سرکی کشیدم و خبری داخل خیریه نبود. با رابطی که شب قبل 

آدرس را از او گرفته بودم تماس گرفتم، شماره جدیدی به من داد و من هم تماس 

گرفتم، صدای فردی خواب آلود از پشت گوشی شنیده می شد. به ساعت نگاهی 

انداختم، هنوز 8 نشده بود. باید قبلش توجه می کردم، اما خب حالا هم من عجله 

داشتم و هم این مددکار خیریه از خواب بیدار شده بود. سریع سوال کردم که ما 

از طرف فلانی هستیم، امروز خیریه باز نمی شود؟ گفت تعطیل است و داشت 

گوشی را قطع می کرد که یک نفر دیگر تلفن را برداشت و گفت: »بفرمایید؟!« 

دوباره معرفی کردم و درخواستم را هم سریع مطرح کردم و پاسخ داد: »آقای 

ابراهیمی چند دقیقه دیگر می رسد خیریه« همین و قطع کرد. یک دفعه به سرم 

زد که من می خواستم عدد روی کیلومترشمار ماشین را ثبت کنم. قبل از اینکه 

دوباره حرکت کنیم، نگاهی به کیلومترشمار انداختم که نوشته بود 41کیلومتر! 

یعنی از وزارت آموزش وپرورش در خیابان قرنی تا ورودی یکی از محلات فقیرنشین 

پایتخت 41کیلومتر بیشتر فاصله نبود. 41کیلومتر یعنی نزدیک، یعنی نه 

سیستان، نه خراسان جنوبی، نه خوزستان، نه چهارمحال وبختیاری و... . در 

41کیلومتری وزارتخانه عریض و طویل آموزش وپرورش اتفاقاتی در جریان 

است که شاید خیلی ها از آن بی اطلاعند! هوا سرد بود، داخل ماشین روشن 

نشسته بودیم و بخاری روی شیشه ها بخار انداخته بود. البته این سرما برای 

ما احساس شدنی بود نه کودکی که همان اول صبح از این طرف خیابان به آن 

 طرف می دوید و به درودیوار دست می کشید و خوشحالی می کرد. چیزی که از 

صبح ذهنم را درگیر کرده بود ماسک هایی بود که یکی درمیان بر چهره مردم این 

منطقه بود. فضایی کاملا معنادار! حالا معنایش کجا بود؟ اینجا ظاهر آنهایی 

که ماسک بر صورت داشتند، با آنهایی که نداشتند متفاوت بود. هرکسی سر 

و و وضع مرتب تری داشت و ماشین سوار بود و خلاصه انگار دستش به دهنش 

می رسید، ماسک زده بود و آنهایی که سر در زباله دان ها داشتند و سر و وضع 

تمیزی هم نداشتند، ماسکی هم نداشتند. برای ما عجیب بود، ولی وقتی با 

خودشان حرف زدیم، بدون اغراق و واقعی می گفتند پول و امکان تهیه ماسک 

ندارند. تعدادی به آنها داده شده منتها آنقدر لابه لای زباله ها و کثیفی ها هستند 

که زودبه زود باید ماسک ها را عوض کنند و این امکان هم نیست! در همین فکر و 

خیال ها و تماشای خیابان بودیم که پیرمردی سیگاربه دهان به نزدیکی در خیریه 

آمد، نگاهی به این طرف و آن طرف انداخت، کلید در قفل در خیریه انداخته بود 

که من سریع خودم را به او رساندم و پرسیدم: »آقای ابراهیمی؟« او هم که انگار 

هول کرده باشد سیگارش را طوری گم وگور کرد که انگارنه انگار هنوز دود آخرین 

پکش روی هوا بود و گفت: »بفرمایید؟!« البته بعدتر متوجه شدیم آقای ابراهیمی 

نفر دومی بود که آمد و او نبود، به هرحال ما عجله داشتیم. درخواست مان را 

مطرح کردیم و آقای ابراهیمی همه اش را اجابت کرد. آدرس چند خانه را داد و 

با ما هم همراهی کرد تا به خانه ها سری بزنیم. قرار بود خانواده هایی باشند که 

دانش آموزان شان امکان دسترسی به آموزش مجازی را ندارند. حالا یا به دلیل 

نداشتن تبلت و تلفن همراه یا عدم دسترسی به اینترنت و... .

یکی یکی به خانه ها سرکشی کردیم. خانه که چه عرض کنم. آنچه ما 2 

دیدیم، صرف داشتن سقف فقط امکان اطلاق خانه را داشت، اگرنه 

ابتدایی ترین ملزومات اولیه ای که یک مکان باید داشته باشد تا نام آن را خانه 

بگذاریم، در هیچ کدام از آنها نبود. همان خانه اولی که رفتیم حسابی به هم مان 

ریخت. در آنقدر کوچک و راهروی ورودی آنقدر محقر بود که حتی کلمات هم 

از وصف شان به تنگ آمدند! مرز بین خانه و حیاط مشخص نبود، مجبور بودیم 

سوال کنیم از کجا به بعد خانه است که کفش ها را دربیاوریم و وارد شویم. 

کسی چیزی نگفت و ما هم جایی که چشم می گفت اینجا تمیزتر است قبلش 

کفش ها را درآوردیم و خب تمام جوراب مان خیس آب شد. یک نایلونی برای 

مسقف کردن جلوی در ورودی بود، منتها مثل جگر زلیخا تکه تکه بود و شاید 

فقط سرعت قطره های باران را می گرفت و آنها را به زمین می ریخت. از در وارد 

شدیم به سختی، لوله بخاری نداشتند، یعنی کوتاه بود، بخاری را جلوی در 

گذاشته بودند تا نزدیک ترین فاصله را با یک فضای خروجی داشته باشد. سر 

دودکش را هم درون سطل آب گذاشته بودند و همین وضعیت نشان می داد 

اینها چیزی برای از دست دادن ندارند! آمدیم بنشینیم، از طرفی بوی آخرین 

مصرف تریاک پدر خانواده که مدتی بود دوباره آمده بود و بچه ها و همسرش 

را تلکه کرده و رفته بود، بینی مان را اذیت می کرد و از طرف دیگر زمین و زمان 

پر از سوسک بود! همان جا فکر می کردم من اگر اینها را بنویسم کسی آن را 

باور می کند؟ آنقدر درگیر این چیزها شده بودم و با دستانم درحال دورکردن 

سوسک ها از لباس و کیف و بدنم بودم که سه بچه قدو نیم قد و مادری را که 

از شدت ضعف هم قد و هیکل فرزندان شان شده بود ندیدم. کمی گذشت و 

از بهت اولیه خارج شدیم که سر صحبت را باز کردم. گوشم به مددکار خیریه 

بود که به مادر بچه ها خرده می گرفت که ما این همه لباس به شما دادیم برای 

بچه ها، اینها چه لباس هایی است که تن شان کرده ای و... که مادر جواب داد 

اینها جوانند، چیزی را که خودشان دوست دارند می پوشند. من زورم به آنها 

نمی رسد! دوست داشتم سریع تر از آنجا خارج شوم، نمی دانستم چرا احساس 

خفگی می کردم. اصلا باورپذیر نبود که چهار نفر، سه بچه و یک مادر در چنین 

جایی زندگی کنند، لابه لای این همه خطر، این همه کثیفی و آلودگی و این 

همه... . حرف زدیم، فیلم ها را ضبط کردیم و از خانه خارج شدیم. هوای شهر 

را که همان اول توصیف کردم، گفتم که چه بوهایی می آمد، اما وقتی از خانه 

خارج شدیم، حس می کردم بهترین هوای دنیا را نفس می کشم. وقت کم بود 

وگرنه اصلا دوست نداشتم این سیر را ادامه دهم یا حداقل به این سرعت وارد 

خانه دوم و سوژه بعدی بشویم. یکی یکی از خانه ها گذشتیم و فیلم مان را ضبط 

کردیم و گزارش در حال آماده شدن بود. آنچه می خواستیم قابلیت تهیه و تولید 

داشت، منتها واقعیت با آن چیزی که دنبالش بودیم یک فرق اساسی داشت و 

غرض از نوشتن این گزارش هم همین تفاوت مهم و اساسی است.

همه شان هیچی نداشتند. از همان خانه اول تا آخرین خانه ای که به 3 

آن سر زدیم و خانواده ها و بچه هایی که با آنها سخن گفتیم. ما آمدیم تا 

گوشی نداشتن، تبلت نداشتن و عدم دسترسی اینها به آموزش مجازی را به تصویر 

بکشیم که شاید به غیرت خیلی ها، همان هایی که فاصله شان تا اینجا 41کیلومتر 

بیشتر نیست، بر بخورد؛ منتها واقعیت این است که مساله اینجا تبلت و گوشی 

و شاد نیست، اینجا وضعیت ماقبل تحصیل است. وضعیت حیات و زنده ماندن 

است. برای کسانی که زنده یا مرده بودن شان، سالم و بیماربودن شان و... وابسته 

به کارکردن مداوم و چشم دوختن به کمک های خیریه ای و اندک یارانه ماهیانه 

است درس خواندن، یک رویای دست نیافتنی است. ایلیا، ارشیا، فاطمه، فرشته 

و همه آنهایی که من سراغ شان رفتم و پای کلام شان نشستم یک دغدغه داشتند 

و آن هم فقر بود. اولویت هایی داشتند که حداقل در 10تای اول آنها خبری از 

درس و آموزش نبود. اینها اصلا درس خواندن را از مطالبات شان حذف کرده اند. 

درس خواندن را حق خودشان نمی دانند و برای آن تقلایی نمی کنند. اینها فقط 

می خواستند زنده بمانند. نان سهمیه ای شان را سر روز و ساعت خاصی از نانوایی 

تهیه کنند، بسته های غذایی )چند عدد سیب زمینی و یک بسته چای و روغن و 

مرغ و...( را بگیرند تا زنده بمانند. پسرها از 7صبح تا 5بعدازظهر در فلان کارگاه 

همه نوع مخاطراتی را به جان می خرند و کار می کنند و استثمار می شوند برای 

هفته ای 400هزار تومان حقوق با منت! وقتی هم که می پرسی چرا پول هایت را 

جمع نمی کنی که برای خودت تبلت و گوشی بخری که درس  بخوانی، می گوید: 

»آن وقت خرج مادر و برادرهایم را چه کسی می دهد؟« حقیقتش را بخواهید 

می خواهم از واقعیت بنویسم و بگویم که همه ما ول معطلیم! اینجا و برای این 

بچه ها و خیلی دیگر از آن 3/5میلیونی که به گفته مسئولان کشور به آموزش 

مجازی دسترسی ندارند، آموزش و تحصیل مساله اصلی نیست. اینها درگیر 

زنده ماندنند. اینها می خواهند زنده باشند، مادر یا پدر و برادر و خواهرهایشان 

زنده بمانند و چند صباحی کنار یکدیگر باشند. گوشی و تبلت و این طور چیزها 

هم برای آنها فرقی با یک پاره آجر ندارد، مگر اینکه بتوانند آن را بفروشند و خرج 

زنده ماندن شان کنند. درس برای بچه های بالاست! خودشان می گویند درس 

برای بچه های بالاست. فرشته می گفت برای ثبت نام مدرسه، 10 هزار تومان پول 

می خواستند، نداشتیم ثبت نام نکردیم! آن یکی می گفت برای کاغذ مدرسه، 

برای ماژیک معلم و خیلی چیزهای دیگر از ما در مدرسه دولتی پول می گرفتند، 

من و برادرم هر دو محصل بودیم، این هزینه ها باعث شد من درسم را رها کنم تا 

برادرم درس بخواند. من 4سال است که درس نخوانده ام، چون پول نداریم! آرزو 

می کردم و می کنم که این بچه ها خبر نداشته باشند از چند کیلومتر این طرف تر، از 

شمال و غرب تهران، از فلان برندهای آموزشی و مدارس گران قیمت. آرزو می کنم 

تمام تبعیضی که می بینند، همان پراید همسایه شان باشد و گوشی زهوار دررفته 

همکلاسی شان، همانی که آنها دارند و اینها ندارند.

آنچه تا اینجا نوشتیم روایتی واقعی و عینی از وضعیت آموزش در بیخ 4 

گوش تهران و مناطق کمتر برخوردار بود. در ادامه با امیر خراسـانی، 

جامعه شـناس گفت وگویـی انجـام دادیـم و او در تشـریح چیسـتی و چرایـی 

ایجـاد چنیـن وضعیتی بـه »فرهیختگان« گفت: »در ادبیات جامعه شناسـی 

توسـعه سـه شـاخص اصلی وجود دارد که به عنوان گام اول توسعه یافتگی یا 

توسـعه نیافتگی اسـت. این سـه شـاخص غذا، کار و برابری اسـت. منظور از 

برابـری توزیـع برابـر و عادلانـه درآمد اسـت. بعد از این سـه شـاخص بنیادی، 

آمـوزش، محیط زیسـت، مشـارکت اجتماعـی و... قـرار می گیـرد. تا این سـه 

شـاخص پاسـخی نداشـته باشـد، اگر معضل غذایی داشـته باشـید آموزش 

اساسـا مسـاله نیسـت. اگر کار معضل باشـد باز هم آموزش مسـاله نیسـت. 

وقتـی بـه ایـن مـوارد برمی خوریـم یکـی از این سـه مورد باید مسـاله زا باشـد. 

کسـانی کـه دسـت از تحصیـل برمی دارنـد، در ایـن سـه مـورد دچـار مشـکل 

هسـتند. بـا ذکـر ایـن مقدمـه بیـان کنـم کـه ایـن امر به مدل توسـعه شـهری 

و حتـی توسـعه روسـتایی مـا بازمی گـردد. شـهر هـر چقدر بزرگ تر می شـود 

و در ایـن مـدل نابرابـر توسـعه شـهری گسـترش می یابـد زاغه نشـینی هـم 

به همـان میـزان تولیـد می شـود. وقتی مدل توسـعه شـما نابرابر شـود، عملا 

ایـن نابرابـری هرمـی می شـود و نمـودار فروافتادگـی دارد. مگـر اینکه به طور 

جدی روی مدل توسـعه شـهری بازاندیشـی کنید. به ویژه در جایی همچون 

تهـران بایـد ایـن امـر صورت گیرد. وقتـی صحبت از تهران می کنیم، درسـت 

اسـت که به آن کلانشـهر تهران می گوییم، ولی عملا از یک کلانشـهر حرف 

نمی زنیـم. از اصطلاحـی بـه نـام »فراخ شـهر« حـرف می زنیـم، یعنـی مناطق 

کلانشـهری داریـد کـه این مناطـق با همدیگر با خطـوط مواصلاتی همانند 

اتوبـان و متـرو وصلنـد و اقتصـاد و حیـات اجتماعـی آنهـا بـه هم قفل اسـت، 

ماننـد تهـران و کـرج. اگـر تهـران را فراخ شـهر درنظـر بگیریـم ایـن تـا آن سـر 

کرج می رود و تا حاشـیه قزوین و همچنین از این سـو تا نرسـیده به سـمنان 

و از سـوی دیگـر نزدیکـی قـم و از شـمال هـم بـه شـهرهای شـمالی مـی رود 

کـه اقتصـاد و حیـات اجتماعـی آنجـا هـم با اقتصاد تهران قفل شـده اسـت. 

درنتیجـه به لحـاظ شـبکه شـهری اختاپوسـی شـکل می گیـرد کـه بزرگ تـر 

از تعریـف رسـمی تهـران اسـت. در عمـل تهـران یـک فراخ شـهر اسـت. نـوع 

مدیریـت فراخ شـهر بـا نـوع مدیریـت کلانشـهر متفـاوت اسـت. الان در دنیـا 

یکـی از بحث هـای اصلـی این اسـت. یکی از فراخ شـهرها در آمریکاسـت که 

از بوسـتون تـا واشـنگتن گسـترش می یابـد یـا در ژاپن چند فراخ شـهر وجود 

دارد. نکته این اسـت که مدیریت فراخ شـهرها چطور باشـد. ویژگی فراخ شهر 

چندمسـاله اسـت؛ اولا به لحـاظ توسـعه کامـلا نامتـوازن هسـتند، یعنـی تـا 

محـدوده ای کـه مـن دربـاره تهـران بیـان کـردم اطـراف تهـران اسلامشـهر، 

شـهر قـدس و مناطقـی را داریـد کـه به لحاظ توسـعه پایین هسـتند. مناطق 

زاغه نشـین داریـد. مناطقـی هـم دارید که توسـعه یافته نیسـت؛ ایـن ویژگی 

اول آن اسـت. ویژگی دوم این اسـت که به لحاظ مدیریتی چندپاره هسـتند، 

یعنی قم مدیریت خود را دارد، شـمال مدیریت خود را دارد و تهران مدیریت 

خـود را دارد. هریـک سیاسـت خـاص و حـوزه اختیـار خـاص خـود را دارنـد. 

ویژگی سـوم این اسـت که فرصت های رسـمی و غیررسـمی بسـیار ناعادلانه 

توزیـع می شـود. فرصت هـای رسـمی منظـور آمـوزش و مسـکن و... اسـت. 

فرصت هـای غیررسـمی هـم ناعادلانـه توزیـع می شـود، یعنی درسـت اسـت 

که مسـکن ندارند، حتی نمی توانند در کارگاه قالی بافی غیررسـمی هم کار 

کننـد، حتـی نمی تواننـد عضـو بانـد فـروش موادمخدر هـم باشـند. انتهای 

ایـن طیـف کسـانی هسـتند کـه نمی تواننـد از فرصت هـای غیررسـمی هـم 

بهره برداری کنند، یعنی حتی نمی توانند جذب بازار سـیاه شـوند. در چنین 

طیفـی الگـوی سـکونت هـم شـکل می گیرد یعنـی در این الگو باز سـر طیف 

پنت هاوس نشـین اسـت و میانـه الگـو یـک واحـد آپارتمـان دارد و در انتهای 

طیف کسـانی هسـتند که نمی توانند از فرصت های غیررسـمی بهره برداری 

کننـد کـه زاغه نشـین، پشـت بام خـواب و... هسـتند. ایـن مختصاتی اسـت 

کـه بـا آن مواجهیـم. مـن مطمئنـم از ایـن مـوارد بیشـتر خواهیـم دیـد، چون 

اساسـا دغدغـه و مسـاله کشـور نیسـت. ایـن ربطـی بـه برجـام و غیربرجـام 

نـدارد. فـردا آمریـکا و همـه دنیـا هـم بـه برجـام بپیوندنـد، بازهم این شـرایط 

همین طـور ادامـه می یابد. درنتیجه در چنین فضایی مدام سـیاهچاله هایی 

می بینیـد کـه نمی تـوان کاری بـرای آنها انجام داد. یکـی تبلت تهیه و توزیع 

می کنـد، درحالی کـه مشـکل اینهـا درس خوانـدن نیسـت، یـک گـروه دیگر 

غـذا می بـرد و.... ایـن سـیاهچاله ها را هیچ طـوری نمی تـوان پـر کـرد، بـس 

که حجم اینها زیاد اسـت و به طور فزاینده بیشـتر و بیشـتر می شـوند، یعنی 

در دنیـا آمـار زاغه نشـین ها تـا چندسـال پیـش یـک میلیـارد نفر بـود و تا 10 

سـال آینـده ایـن آمـار بـه دومیلیـارد نفـر می رسـد و معنایـش ایـن اسـت کـه 

توسـعه شـهری مـدام حفره هایـی را بـه نـام زاغـه تولیـد می کنـد کـه کاری 

نمی تـوان برایـش کـرد. می تـوان کار کـرد ولـی مدل توسـعه نولیبـرال اجازه 

نمی دهـد اقدامـات را فراهـم کنیم.«

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه
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